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نوع مقاله اپژوهشی 37 هن وز 2 :101 


حل تعارض فریقین در مصداق «دایةٌ الارض» آبه ۸۲ سوره نمل 


بی بی زهرا شهیدپور (نویسنده مسئول) 

دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 

۲ 0 ۵۵۵ 2100و :رنه 

وحیده فخار نوغانی 

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 

«دابّه» به معنای موجودی متحرک و جاندار: ۱۴ مرتبه در قرآن به کار رفته‌است و با توجه به معنا و سیاق آیات 

آشکار می‌گردد که این واژه عام بوده و بر حنبندگان اعم از انسان و حیوان دلالت دارد. اما یکی از آیاتی که میان 

مفسران شیعه و اهل سنت مورد مناقشه است. آیه ۸۲ سوره نمل می‌باشد که خداوند می‌فرماید: «ذا وَقَع لول 

هم نا له داب مق لارض له و انس کاثوا بات لا یوقئونْ»؛ و هنگامی که وعده عذاب ما بر آنان 

حتمی و لازم شود. جنبنده‌ای را از زمین برای آنان بیرون می‌آوریم که با آنان سخن می‌گوید. زیرا مردم پیش از این به 

آیات ما یقین نداشتند. بیشتر شیعیان, تبادر معنایی حاصل از لفظ «دابه» را دلیل بر رحعت حضرت علی(علیه 

السلام) می‌دانند و وجود برخی از روایات را مزید نظر خود می‌دانند. اما اهل سنت رویکردی کامللا متفاوت داشته و 

با اوه یکی روایانت «قایه را اتیب التیلقه و اقسازهای:می داته با ات وبحرو ره فو عفر ای که 

«داّةالارض» در آخرالرّمان خروج می‌کند و خروجش از نشانه‌های قيامت است. اتفاق‌نظر دارند. این نوشتار با 

هدف حل تعارض میان فریقین» تحقیقی بنیادی بوده و به دلیل بررسی مصداق «دابّْة الارض» در آیات و روایات و 

استفاده از کتب و اسناد» تحقیقی موردی و کتابخانه‌ای است. 

کلیدواژه‌ها: رحعت. فریقین» دابّة الارض, آیه ۸۲ نمل» نشانه قیامت. 
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مقدمه 

از حمله موارد اختلاف در فهم و تفسیر آیات الهی میان مفسرین شیعه و اهل سنت. تعیین مصداق 
عبارت «دابّةٍ الارض» در آیه ۸۲ سوره نمل است. خداوند در این آیه به خروج جنبنده‌ای از زمین و سخن 
گفتن آن با مردم اشاره کرده‌است؛ «و لذا وق لول له نا لَهُمْ دب مق الارض مهم لو لاس 
کاثا یا اوه 

علی‌رغم وجوه اشتراکی که در فهم و تفسیر این آیه در برخی از موضوعات مانند زمان خروح دابّة 
الارض در آخر الرّمان» نشانه بودن این خروج برای وقوع قیامت تحقق در آخرالزمان و رجعت وجود دارد 
اما در تعیین مصداق دایّة الارض و هدف این خروج» اختلاف نظر حدی میان مفسرین وحود دارد. 

در کتب لغت. کلمه «دابّة» به هر موحود حانداری اعم از انسان و حیوان اطلاق می‌شود اما آنچه ذهن 
هر مدب قرآنی را به خود مشغول کرده این است که مصداق این موجود چیست و مراد خداوند از خارج 
ساختن جنبنده‌ای از زمین که با مردم سخن خواهد گفت چه بوده‌است و چه فلسفه و هدفی از این خروج را 
دنبال کرده‌است. با مطالعه روایات آشکار می‌گردد که از زمان نزول اين آی» همواره ذهن مسلمانان با این 
مسأله درگیر بوده‌است و ائمه معصومین(عليهم السَلام) نیز به فراخور شرایط پاسخ‌هایی در ظاهر متفاوت 
به سوال کنندگان داده‌اند که منحربه اختلاف بین شیعه و سنی در چیستی و مصداق دابّة الارض و به تبع آن 
منجر به پیدايش دو رویکرد تفسیری به ظاهر متفاوت شده‌است. 

به طور کلی دو دیدگاه در ظاهر متضاد در تعیین مصداق دایّة الارض وحود دارد. نخست دیدگاه غالب 
اندیشمندان شیعه که با تکیه بر روایات» مصداق دابّة الارض را در وجود انسان کامل و در مصادیق حضرت 
علی(علیه السلام) و امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) معنا کرده‌اند. دوم رویکردی است که آن 
نیز با تکیه بر روایات. «دابّه» را نه بر انسان بلکه بر موجودی غیرعادی و شگفت‌انگیز اطلاق نموده‌است. 

این اختلاف نظر تا بدان حد است که در نگاه ابتدایی و اولیه نظرات مفسرین در خصوص تعیین 
مصداق دابّة الارض. غیر قابل حمع می‌نماید و هیچ وجه اشتراکی را نمی‌توان یافت. از همین رو غالب 
پژوهش‌های انجام شده در اين مسأله با بررسی سندی این روایات در تلاش برای اثبات یک نظر و رویکرد 
و نقد دیدگاه مقابل است و هیچ کدام درصدد رفع این تعارضات و یافتن تفسیری جامع که به گونه ای میان 
دو رویکرد جمع کند» نیست. 

به عنوان نمونه در مقاله «بررسی مصداق دابّةٍ الارض در روایات فریقین» تألیف حسن نقی زاده با 
استناد به روایات» مصادیق دابة الارض در انسان و حیوان خلاصه شده و سپس به بررسی محتوایی و سندی 


روایات پرداخته شده اسنت. دستاورد این پژوهش حاکی از این است که روایات در این باب معارض 
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یکدیگر بوده و قابل استناد نیستند. علاوه بر اين در اين پژوهش تلاشی برای رفع اين تعارض نشده و تنها به 
اثبات تعارض پرداخته شده‌است. 

در مقاله «مصداق شناسی آیه دابْة الارض با توحه به روایات فریقین» تألیف روح الله بهادری جهرمی 
تمام روایاتی که مصداق و خصوصیات دابّة الارض را بیان کرده‌اند. گردآوری شده و پس از دسته بندی آنان 
به صورت جامع و مفصل. به بررسی سندی شان پرداخته شده است و در آخر نویسنده به جهت تواتر 
معنوی روایات شیعه» مصداق دابّة الارض را حضرت علی (علیه السّلام) دانسته است. 

در مقاله «معنا شناسی دابّة الارض و نگاهی نو به مفهوم آن در آیه ۲ سوره نمل؛ احمد حعفری» 
مصادیق دابة الارض در سه مصداق؛ انسانی از اولیای الهی» حیوانی عجیب و غریب و موجودی غیر از 
انسان و حیوان به عنوان یکی از مظاهر قدرت الهی معرفی شده‌است. در نهایت نیز ملف بر اساس رویکرد 
واژه پژوهی معنایی حدید از «دابّة الارض» را ارائه داده و بر این عقیده است که «دابّة» نوعی رخداد انرژی 
است که در آستانه قيامت ظاهر می‌شود و با بر خی نظریات علمی مانند ولفانگ پاولی قابل تطبیق است. 

مقاله دیگر با عنوان «تفسیر تطبیقی دابّة الارض در آیه ۸۲ نمل» تألیفت عصمت نبری است کنه قر آن 
پس از بررسی معانی واژگان آیه مصداق دایّة الارض از منظر مفسران شیعه و سنی خلاصه شده‌است. در 
این پژوهش با دلایل قرآنی مصداق دای الارض منحصر در انسان معرفی شده و با توحه به آیات بعدی 
گواهی بر وقوع رجعت معرفی شده‌است. 

همچنان که گذشت. در اکثر این مقالات دو رویکرد شیعه و سنی راجع به مصادیق «دابه» مطرح شده 
و نویسنده یک دیدگاه را اتخاذ و دلایل اثبات آن یا رد دیدگاه مقابل را بیان کرده‌است. اما به نظر می‌رسد که 
رویکرد سومی نیز در تعیین مصداق دابْة الارض وحود دارد که تا کنون کمتر مورد توجه واقع شده‌است و در 
پژوهش‌های رایج به آن اشاره نشده و تا حدی مغفول واقع شده‌است. این دیدگاه که برگرفته از رویکردهای 
فلسفی-عرفانی است. نگاه متفاوتی به تعیین مصداق دابّة الارض داشته‌است. نکته قابل توحه این است که 
در پرتو این دیدگاه می‌توان رویکردهای به ظاهر متضاد را در ذیل این دیدگاه معنا نمود و به رفع تعارض 
ظاهری این دو رویکرد پرداخت. به همین منظور در این پژوهش ضمن مرور اجمالی دو دیدگاه رایج در 
تعیین مصداق دابّة الارض, دیدگاه مذکور نیز بیان شده و پس از آن با تحلیل و تببین دیدگاه سوم به رفع 
تعارض از دو دیدگاه پیشین پرداخته خواهد شد. 

با توحه به این که روایات مورد بحثْ» به تعیین مصداق دابة الارض پرداخته اند. پیش از ورود به بحث 
لازم است تا نکاتی در خصوص اعتبار خبر واحد و حجیت آن در تفاسیر ذکر شود. نخست آن که روایات 


تعیین مصداق دایّة الارض بر فرض اعتبار سند» از اخبار واحد بوده و از منظر آیت الله معرفت و آیت الله 
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خویی» ححیت دارند (معرفت» ۱۲۳/۱ - خوبی, ۳۹۷-۴۰۳) اما به نظر علامه طباطبایی اخبار واحد در 
حوزه تفسیر و تعبین مصداق آبات. اعتباری ندارند و از ححیت ساقط است.(طباطبایی. ۲۰۵/۱۴ - 
۰ ۱ 

همچنین از آنجا که در مقالات پژوهشی ارزشمندی که قبلا اشاره گردید» بررسی سندی روایات 
صورت گرفته است و ما نیز مانند سایر اندیشمندان بر ضعف سندی این دسته از روایات اتفاق نظر داریم. 
در این پژوهش با هدف تکمیل آن تحقیقات ارزشمند» تنها به تحلیل محتوایی روایات پرداخته وبا ارانه 
دیدگاه سومی که در ادامه بیان خواهیم کرد. به رفع تعارض از دو دسته روایات پرداخته و دیدگاه حدیدی در 
تعیین مصداق دابّة الارض مطرح خواهد شد. نتیجه این رفع تعارض و ارائه معنای حدید از دایّة الارض بر 
اساس رویکرد فلسفی عرفانی» سبب خواهد شد تا به نوعی اختلاف نظری که در خصوص اعتبار این دسته 
از روایات و اخبار واحد در تفسیر داب الارض وجود دارد رفع شود. به بیان دیگر معنای جدید مطرح شده از 
دابْة الارض. معنای حامعی است که می تواند دربرگیرنده مصادیق گوناگونی از این حقیقفت در وحود 
اشخاص به تناسب افکار و اخلاق و اعمال آن ها در قیامت شود. 


معناشناسی واژه دابه 


واژه «دابه» اسم جمع» از ريشه «دبب»» در لغت اسم عام بوده و بر هرآنچه خداوند خلق کرده به طور 
عام و برای آنچه سوار می‌شوند به طور خاص بکار می‌رود. (فراهیدی»۱۳/۸) همچنین در لغت به معنای راه 
رفتن آرام نیز می‌باشد(همان؛ ابن منظور»۹/۱ ۳۶) و به اعتبار حرکت و راه رفتن»(قرشی بنابی» ۳۲۳/۲) برای 
حرکت خفیف در حیوان و حشرات بکار مي‌رود و در حشرات بیشتر استعمال مي‌شود. (مصطفوی»۳/۱۷۱؛ 
راغب اصفهانی ۳۰۶) این واژه در ابتدا برای هر حیوان جنبنده‌ای که در روی زمین حرکت کند به کار رفته و 
سپس آن را به حیواناتی که با چهار دست و پا بر زمین راه می‌روند اختصاص داده‌اند و سپس بر حیواناتی که 
سواری می‌دهند و بار حمل می‌کنند مانند اسب وشتر و استر رواج پیدا کرده و بالاخره این نام را بر اسب 
اطلاق کرده‌اند. (.حسینی زبیدی ۴۷۷/۱) 

مرحوم طریحی و ابن منظور دابّه را به استناد آیه ۸۲ سوره نمل از علایم اشراط الساعة دانسته و به 
روایات شیعه و اهل سنت که در ادامه خواهد آمد استناد کرده‌اند و دابّه را موحودی متحرک و حاندار معنا 
می‌کنند. (طریحی» ۲/۵۴؛ ابن منظون ۹/۱ ۳۶) 

در قرآن «دابه» ۱۶ مرتبه و جمع آن «دواب» 6 مرتبه به کار رفته است. با رحوع به تفاسیر و واکاوی 


۱ . در این خصوص می توان به مقاله «رهیافتی نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر» تالیف محمد امامی و دیگران مراحعه کرد. (امامی محمد و دیگران» رهیافتی 
نو بر حجیت خبر واحد در تفسیر (با تکیه بر دیدگاه شیخ طوسی)» آموزه های قرآنی. دانشگاه علوم اسلامی رضوی. شماره ٩‏ ۲ صص ۲۵۱-۲۵۶) 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۸ 
معنایی این آیات» می‌توان آنها را در سه دسته معنایی زیر طبقه بندی کرد: 

۱- در ده آیه از قرآن «دابّه» به معنای جنبنده اعم از انسان یا حبوان بکار رفتهاست (بقره: 6 ۱۹؛ 
شوری:٩۹‏ ۲؛ لقمان: ۱۰؛ هود: ۶۰۵۶؛ عنکبوت:۶۰؛ نور:۴۵؛ نحل:۶۱؛ فاطر:۴۵) که به طور نمونه به این 
ماکان و «و له یج ما في السّماواِ و ما في الازض من داب و لْملایکه و هم لا 
یسْتَکیرَونَ»؛ هر چه در آسمان و زمین از فرشتگان و جنبندگان است خدا را سجده می‌کنند و تکبر 
نمی‌ورزند. (نحل:۴۳۹) 

۲- در پنج آیه از قرآن «دابّه» به معنای فقط حیوان بکار رفته‌است (حح:۱۸؛ حائیه:۴؛ فاطر:۲۸؛ 
انعام:۳۸) که برای نمونه بهآیه می‌توان اشاره کرد؛ «فلم قطن هلوت ماقم علی مَوته الا مه 
الرضٍ أعل مسَاَنه ... »؛ بعد از آنکه قضای مرگ بر او راندیم. کسی جنیان را از مرگ وی خبر نداد. مگر 
موریانه زمین» که عصایش را خورد... (سباً: ۱۴) 

۳- در دو مورد «دایه» به معنای موجودی ذی شعور اعم از انسان و حن بکار رفته‌است: 

* رن شرٌ الاب عند ال لد کَرواقََم لا بُمُونّ؛ قطعاً بدترین خنبندگان نزد خداء کران و لالان 
هستند که [کلام حق را] نمی‌اندیشند!(انفال: ۲۲) 

* دشر الاب عند له این کرو هم لا نون یقن بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که 
کافرند و ایمان نمی‌آورند.(انفال:۵۵) 

آیات فوق نشان می‌دهد که بیشترین کاربرد واژه «دابّه» عموم جنبندگان؛ اعم از انسان و حیوان را در بر 
دارد و دسته سوم آیات را هم به طور خاص نمی‌توان به انسان‌ها اختصاص داد زیرا حیان نیز مانند انسانها 
دارای قوه تشخیص و اختیار و به تبع آن تکلیف هستند و از طرفی سیاق کلام نیز مذمت و نکوهش 
ات تاه 
بررسی مصادیق دایةٌ الارض در آراء مقسران 

در آیه ۸۲ سوره نمل تنها وصفی که برای «دابّه» ذکر شده این است که با مردم سخن می‌گوید و افراد 
بی ایمان را اجمالاً مشخص می‌کند. اما روایات فراوانی در پاسخ و توصیف این سوال که ««بّه» کیست یا 
چیست آمده‌است و ائمه(علیهم السّلام) به تناسب شرایط به تقصیل در این باره سخن گفته‌اند و هرکدام از 
فریقین در حهت تقویت دیدگاهش. به روایاتی که مطابق با دیدگاهش است. استناد کرده‌است. 

موضع اندیشمندان اسلامی راجع به مصداق «دایه» در سه رویکرد زیر خلاصه می‌شود: 

۱- انسانی از اولیای الهی 


برخی از مفسران شیعه بر این نظر هستند که «دایّه» انسانی فوق‌العاده» متحرک» حنبنده و فعال است که 


شهیدپور» فخار نوغانی ؛ حل تعارض فریقین در مصداق «دایَةٌ الارض» آیه ۲ سوره نمل / ۷۹٩‏ 


در آستانه قیامت از زمین خارج می‌شود و صفوف مسلمانان را از منافقان جدا خواهد کرد. در برخی از 
روایات بیان شده‌است که عصای حضرت موضی و انگشتر حطضرت سلیمان با اوست که ایس بیانگر 
قدرتمندی و افشاگری اوست. (شاه‌عبدالعظیمی, ۸۳/۱۰) عصای حضرت موسیی, نماد قدرت و اعحاز و 
خاتم حضرت سلیمان. نماد حکومت و سلطه الهی است. (مکارم شیرازی, ۲/۱۵ ۵۲) 

قائلین به این دیدگاه به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند: 

الف - برخی با استناد به روایات ذیل. مصداق این شخص را حضرت علی(علیه السلام) می‌دانند. 
(قمی, ۱۳۰-۱۳۱/۲؛ استرآبادی,۴۰۱) 

۱- در کتاب بصائر الدرجات از حضرت باقر(علیه الشلام) نقل شده‌است که فرمودند:«قال مر 
میتی نا قسیم ال و لا لا یلها ال الاعلی آخد قنمین ...و لد أعطیث السَت عم مایا و 
البلایا و اوَصَای و نساب و فصلّ الخطاب و اي لَصَاحبٍ الکرات و ولة لول و اي صَاحب الْعصَا و 
المیشم و الب اي نکم الّاس.» (صفار,۲۰۰/۱؛ کلینی»۱۹۸/۱)؛ امیر المومنین (علیه الّسلام) فرموده 
من به فرمان خداوند در روز قیامت قسمت کننده بهشت و جهنم هستم و کسی بدون اجازه من داخل آنها 
نمي‌شود ... و خداوند از روز الست و اول آفرینش جهانیان علوم منایا و بلایا و وصایا و فصل الخطاب را 
بمن عطا فرموده و من صاحب کرات و دولت تمام دولت‌ها و عصای موسی هستم و دابة خدا که با مردم 
تحلم تمه یج عنم 

۲- محمد بن عباس از ابی عبدالله جدلی نقل می‌کند که؛ «َخَلْت علی عم ع یوما تال ناه 
اارْضٍ.»(اين شهر آشوب مازندرانی» ۱۰۲/۳؛ مجلسی»۲۴۳/۹) روزی نزد حضرت علی(علیه السلام) 
آمدم پس حضرت فرمودند: من دابّة الارض هستم. 

این روایت به دو سند متفاوت از ابی عبدالله حدلی در کتاب مختصرالبصائر نیز ذکر گردیده- 
است.(حلی. ۴۸۳) 

۳- در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: مردی به عمار یاسر گفت آیه‌ای 
در قرآن است که فکر مرا پریشان ساخته و مرا در شك انداخته‌است» عمار گفت: کدام آیه؟ گفت: آیه و ذا 
وفع لول علیهم آخرخنا هم دبة من الارض نله لاس کائواباتا لا یرون این کدام جنبنده 
است؟ عمار می‌گوید: به خدا سوگند من روی زمین نمی‌نشینم» غذایی نمی‌خورم و آبی نمی‌نوشم تا دابة 
الارض را به تو نشان دهم! سپس همراه آن مرد خدمت علی(علیه السَلام) آمد» در حالی که غذا می خورد 
هنگامی که چشم امام به عمار افتاد. فرمود بیاه عمار آمد و نشست و با امام غذا خورد. آن مرد سخت در 


تعحب فرو رفت و با ناباوری به این صحنه می‌نگریست. چرا که عمار به او قول داده بود و قسم خورده بود 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


که تا به وعده‌اش وفا نکند غذا نخورد» گویی قول و قسم خود را فراموش کرده‌است. هنگامی که عمار 
برخاست و با علی (علیه السّلام) خدا حافظی کرد. آن مرد رو به او کرده گفت: عجیب است توسوگند یاد 
کردی که غذا نخوری و آب ننوشی و بر زمین ننشینی مگر اينکه «دابة الارض» را به من نشان دهی؟ عمار 
در جواب گفت: من او را به تو نشان دادم آگر می‌فهمیدی!( قمی؛ ۱۳۱/۲؛ مجلسی۲۴۲۳/۳۹) 

۴- در تفسیر قمی با سند معتبری از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل شده‌است که علی(علیه 
السلام) در مسجد خوابیده بود» پیامبر(صلی اللّه علیه و آله و سلّم) آنجا آمد. علی(علیه السلام) را بیدار 
کرد و فرمود: «قم یا دابة ال برخیز ای جنبنده الهی. کسی از یاران عرض کرد: ای رسول خدا آیا ما حق 
داریم یکدیگر را بر چنین اسمی بنامیم؟ پیامبر فرمود: نه این نام مخصوص او است. و او است «دابة 
الارض» که خداوند در قرآن فرموده: و |ذا وفع لول هم نام دب من الارض ... سپس فرمود: 
ای علی! در آخر زمان خداوند تورا در بهترین صورت زنده می‌کند. (عیاشی» ۳۸۴/۱ ؛ قمی» ۱۳۰/۲) 

از آنحا که دابّه بمعنی «ما یدب فی علی الارض» است و زمانی که حکم الهی به خارج شدن حضرت 
صادر شود بلافاصله و بدون هیچ درنگی از غیب بیرون می‌آید و در رفتن مسارعت می‌نماید و در فرصت 
زمان کوتاهی تمام زمین را احاطه می‌نماید پیامبر حضرت را دابّة الاروض خطاب کرده‌اند. (کاشانی؛ ۳۷/۷) 

۵- حسن ابن احمد از اصبغ بن نباته روایت کرده که معاویه با من مخاطبه نموده گفت: ای جماعت 
شیعه شما گمان می‌کنید داَة الارض حضرت علی(علیه السّلام) است. اصبغ گفت: ما به تتهانی نگوئیم» 
بلکه بهود هم گویند. معاویه فرستاد اعلم علماء بهود را آوردند. پرسید: شما در کتب خود دابة الارض را 
یافته‌اید؟ یهودی گفت: بلی. معاویه گفت: کیست؟ گفت: مردی است به نام الیا. معاویه نگاهی به من 
انداخت و گفت: ای اصبغ! چه نزديك است الیا به اسم علی(علیه السَلام).(الیا به زبان عبری علی علیه 
السَلام است)(حلی ۴۸۷؛ استرآبادی» ۱.۴۰۰ 

۶- علی بن حسین با چندین واسطه از محمد بن کعب قرظی از امام علی(علیه السلام) نقل می‌کند؛ 
زمانی که از دابّه پرسیدند» فرمودند: آما و اللّه ما لها ذنب و ان لها لحیف(ابن ابی الحاتم» ۲۹۲۴/۹ 
طبرسی» ۳۶۵/۷؛ حلی»۴۵۸) قسم به خدا که دم ندارد و ریش دارد. 

همان طور که مشاهده می‌شود تمام روایات به جز روایت دوم و پنجم. منتسب به کلام معصوم بوده و 
روایت پنجم تنها به عنوان شاهدی در جهت تعیین مصداق دابّة الارض است که بر حضرت علی(علیه 
السلام) اطلاق شده‌است. 


۱ . البته واضح است که روایات مذکور به لحاظ سندی مشکل دارد اما همچنان که پیش از این هم اشاره شد. بررسی سندی این روایات در مقالات معرفی شده 


در پیشینه بحث انجام شده است و در اين پژوهش تلاش شده است تا از رویکرد رفع تعارض مورد بررسی قرار گیرد. 


شهیدپور» فخار نوغانی ؛ حل تعارض فریقین در مصداق «دایَةٌ الارض» آیه ۸۲ سوره نمل / ۸۱ 


ب - ابو الفتح رازی «دایّة الارض» را در این آیه کنایه از حضرت مهدی» صاحب الرّمان(عج الله) 
می‌داند و لذا این آیه را از حمله آیات ناظر بر مهدویت می‌شمارد.(ابو الفتوح رازی:۴۲۳/۸) 

۲- موجودی جان‌دار و غیر انسان و شگفت‌انگیز و غیر قابل تصور 

گروهی از مسلمانان «دایّه» را يك موحود حان‌دار و حنبنده غیر عادی از غیر حنس انسان با شکلی 
عحیب دانسته‌اند و برای آن عحائبی نقل کرده‌اند که شبیه خارق عادات و معحزات انبیاء است. این حنبنده 
در آخر الزمان ظاهر می‌شود و از کفر و ایمان سخن می‌گوید و منافقین را رسوا می‌سازد و بر آنها علامت 
می‌نهد (سیوطی,» ۱۱۵-۱۱۷/۵؛ مکارم شیرازی. ۲/۱۵ ۵۲؛ ثقفی تهرانی» ۱۶۵/۴) و ظهور آن یکی از علانم 
فرارسیدن قیامت و بسته شدن درگاه توبه است. (زمخشری» ۳۸۳/۳) 

اکثر علمای اهل سنّت جزء طرفداران این نظریه هستند و به روایات زیر استناد می‌کنند: 

۱- از ابن عباس روایت شده‌است که «آنها دابة من دواب الأرض لها زغب وریش ولها آربع 
قوائم.»(طبری ۲۰/۱۱؛ صنعانی» ۷۱/۲- یحیی بن سلام ۵۶۵/۲؛ مجلسی, ۱۲۵/۵۳ و ۳۰۰/۶) دابة یکی 
از جانوران زمین است و دارای پر و بال و چهارپا است. 

۲- حذیفه از پیامبر(صل الله علیه و آله) روایت کرده‌است که دابّة الارض حیوانی است بطول ۶۰ ذراع 
که هیچکس نمي‌تواند آن را بگیرد و احدی نمي‌تواند از چنگ او فرار کند. میان دو چشم موّمن علامت 
گذاشته. می‌نویسد: مزمن. و میان دو چشم کافر اثر گذاشته. می‌نویسد: کافر. عصای موسی و انگشتری 
سلیمان با اوست. صورت مزمن را به عصا روشنی مي‌دهد و بینی کافر را به انگشتری مهر می‌زند تا به ممن 
خطاب شود: ای مومن و به کافر خطاب شود: ای کافر. (عیاشی»۳۸۴/۱؛ محلسی. ۱۲۵/۵۳) 

مشابه این حدیث به طرق مختلف در کتب روایی امل سنت از زبان ابی هریره نقل 
شده(ترمزی؛۱۸۳/۵- ۱۸۲؛ ابن ماجه,۵۲۲/۵) که برای نمونه به این مورد می‌توان اشاره کرد« آبي 
ریت عن ال صلی الّه یه وسلم قال: تَخرج له معا عصا موسّی عَليّه اس لام وتاتم شلیمان 
له السَلام فتَحطم الگافر- قال عَان: نف الگافر- بالخاتم وَتَحَوَجه المومن بالْعصا تغل 
وان یتمعن علی خوانهم. فیول هَذا: یا مُومن, وَیقول عذا یا کافز»(ابن حنبل, ۲۳۷/۱۶ و ۳۲۱/۱۳) 

۳-ابن ابی حاتم از مفسران قرن چهارم اهل سنت. خصوصیات دابه را در تقسیر خود چنین 
آورده؛«رآسها رس و عیناها عینا خنزیر و آذنها؛ فیل و قرنها قرن آیل و عنقها عنق نعامة و صدرها سد. و 
لونها لون نم و خاصرتها خاصرة هر» و ذنبها ذنب کبش, و قوانمها قوانم بعیر. بین کل مفصلین اثنا عشر 
ذراعا. تخرج و معها عصا موسی و خاتم سلیمان علیه السلام» و لا یبقی مزمن الا نکتت في مسحده بعصا 
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بخاتم سلیمان فتفشو تلك النكتة حتی یسود لها وجهه»(ابن ابی حاتم»۲۹۲۴/۹)؛ ابن جریج از ابی زییر 
روایت کرده: سرش به سر گاو ماند و چشمش مانند چشم خوك و گوشش مانند گوش فیل و سرش مانند سر 
بز کوهی و گردنش مانند گردن شتر مرخ و سینهاش چون سینه شیر و رنگش چون رنگ پلنگ و پهلویش 
مانند پهلوی یوز و دمش چون دم قوج و پایش چون پای شتر ماند و بین هر مفصلش دوازده ذراع فاصله 
است. عصای موسی و انگشتری سلیمان با اوست. صورت مومن را به عصا روشنی مي‌دهد و بینی کافر را 
به انگشتری مهر می‌زند تا سیاه شود و مومن از کافر شناخته می‌شود. (ابوالفتح رازی» ۷۳/۱۵؛ 
سمرقندی؛ )۵٩۳/۲‏ 

۴- در کتب تفسیر روایی بسیاری روایت شده که دابه چهار قائمه دارد و او را زغب یعنی مویهای زرد و 
باريك باشد؛ «عن آبی هربرة:دفیها من کل لون؛ و ما بین قرنیها فرسخ للراکب»(ابن ابی حاتم:۲۹۲۵/۹؛ 
زمخشری» ۳۸۴/۳) 

۵- به حضرت علی(علیه السّلام) عرض کردند: همانا مردم گمان می‌کنند که شما دابّةٍ الارض هستید. 
حضرت فرمودند: «و اللّه ان لدابة الارض ریشا و زغبا وما لي ريش ولا زغب. وان لها لحافرا و ما لي من 
حافر... .» (ابن‌ابی‌حاتم» ۹۲۳/۹ ۲)؛ به خدا همانا دابة الارض پر و بال دارد. حال آنکه من پر و بال ندارم و 
دارای سم است و حال آنکه مرا سمی نیست. 

روایات ذکر شده در بسیاری از کتب روایی و تفسیری اهل سنت مشاهده می‌شود اما تتها روایت دوم 
منسوب به پیامبر(صلّی اللّه علیه و آله) و پنجم منسوب به حضرت علی(علیه السلام) است. نکته مهم این 
است که با بررسی و تفحص روایات دیگر در کتب روایی و منابع تفسیری شیعه و اهل سنت نیز شواهدی 
مبنی بر انتساب کلام به معصومین وجود ندارد و در نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که هیچکدام از این 
روایات به حز روایت دوم و پنجم به نقل از معصوم نبوده و قابل مناقشه است. 

۳- موجودی غیر مادی یا تمثل ملکات اخلاقی انسان 

همچنان که در بخش مقدمه گذشت رویکرد سومی نیز در تعیین مصداق دابّة الارض وحود دارد. که تا 
کنون کمتر مورد توجه واقع شده‌است و در آثار اندیشمندانی چون ابن عربی و ملاصدرا که رویکردی 
تأویلی به آیات دارنده ذکر شده‌است. دابّه همان صورتی از نفس و ظهور مرتبه حباتی میان عقل و جسم 
است که از ملکات و اعمال ناشایسته افراد تمثل یا تجسم يافته و بصورت مناسب خود با آنها سخن مي- 
گوید.(ابن عربی, ۱۱۳/۲؛ صدرالدین شیرازی» مفاتیح الغیب ۵۹۷) 

بر اساس این رویکرد منظور از دابّة الارض در حقیقت بدن اخروی انسان است که معلول اخلاق و 


ملکات و صفات انسانی در مرتبه نفس حیوانی است. به تعبیر دیگر دابْة الارض تمثل و تجسم ملکات 
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اخلاقی برآمده از افعال و صفات نفس انسانی است که در ادیان و شرایع حقه الهی از آن به صیرورت نفوس 
آدمی بر صورت انواع حیوانات متناسب با آن ملکات اخلاقی تعبیر شده‌است. 

در نظام حکمت متعالیه» این صیرورت و تحول نفس بر صورت حیوانات بدان سبب است که ملکات 
اخلاقی تنها امور عارض بر نفس و از لوازم آن نیستند بلکه بر اساس حرکت جوهری و انقلاب در نفوس: 
تمامی صفات و ملکات اخلاقی برآمده از نفس. زمینه ساز تحول و صیرورت نفس حیوانی که در مرتبه 
میان حسم مادی و نفوس عاقله قرار دارد. می‌گردد. از آن حا که این صیرورت بر صورت حیوانات است به 
نوعی شباهت ظاهری با نظریه تناسخ دارد. اما ملاصدرا آن را از نوع تناسخ ملکوتی می‌داند که با تناسخ 
رایج کاملاً متفاوت است و دلایل عقلی متعددی بر بطلان آن اقامه شده‌است. تناسخ ملکوتی مورد نظر هم 
دلایل عقلی و هم مویدات نقلی دارد.(صدر الدین شیرازی. اسرار الایات و انوار البینات» ۱۵۱) 

۱-۳- ویژگی‌های داب الارض 

از آیه ۸۲ سوره نمل تنها دو ویژگی در مورد داّة الارض قابل استنباط است. نخست حی بودن و دوم 
صفت تکلم. با توجه به نوع نگاه ویژه ملاصدرا در فهم زبان قرآن اين دو ویژگی هر کدام معنایی خاص را 
افاده می‌کند که در ادامه به شرح آن پرداخته خواهدشد. 

۳-۱-۱- حی بودن 

دایّةٍ الارض یا موحود برآمده از ملکات اخلاقی انسان» موحودی برخوردار از حبات ذاتی است و این 
گونه نیست که مانند بدن حسمانی مرکب انسان, از حیاتی عارضی برخوردار باشد. دابّة الارض حیوان - 
موحود حی -است و از نظر مرتبه وحودی در میانه مرتبه حسمانی و حیات عقلانی در انسان است و 
همچنان که گذشت صورت و فعلیت آن برآمده از اعمال و ملکات اخلاقی انسان است.(همو الحکمة 
المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة, ۲۲۷/۹؛ همو آسرار الایات و آنوار البنات» ۱۵۱) 

اما چرا از این موحود تعبیر به دابه شده‌است. به تعبیر ملاصدرا از تمثل ملکات اخلاقی برای انسان‌های 
فاحر و بدکار به ده يا حیوان تعبیر شده‌است تا اشاره ای به تناسب این تمثل با صور حیوانی آن ها داشته 
باشد.(همو مفاتیح الغیب»۱۳۱) از وجه لغوی چنان که برمی آید اشاره به حیات این موجود دارد و بیانگر 
زنده بودن و حقیقی بودن آن است و می‌تواند حاکی از جنبه تکوینی نتایج اعمال انسانی داشته‌باشد که در 
باطن وحود انسان محقق می‌شود. به تعبیر دیگر حی بودن تمثلات ملکات اخلاقیء بیان گر این است که 
نتایج اعمال انسان و جزای متناسب با آن امری اعتباری نیست بلکه در متن تکوین و وجود انسان محقق 
شده‌است و موجود خلق شده» از حیات برخوردار است. 

لازم به ذکر است که خروح دابّه از ارض وحود انسان که همان تمثشل ملکات اخلاقی به صورت 
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موحودی برخوردار از حیات برای عموم انسان ها محقق می‌شود و تنها اختصاص به فجار و بدکاران ندارد. 
به تعبیر دیگر عبارت دابّة الارض به تنهایی حاکی از بدی یا خوبی تمثلات اخلاقی نمی‌تواند داشته باشد 
اما از فراز بعدی یعنی «کانوا بآیاتنا لایوقنون» استنباط می‌شود که این تمشل نشان از نقص در ملکات 
اخلاقی دارد. اما این که چرا به خروج دابّة الارض در خصوص تمثلات انسان های کامل اشاره ای 
نشده‌است می‌تواند از این حهت باشد که ظهور تمثل ملکات اخلاقی در وحود انسان به دلیل کمال 
وحودی. بر صورت همان انسان کامل خواهد بود. به تعبیر دیگر اعتدال در ملکات اخلاقی انسان کامل. 
مانع از ظهور و تمثل این ملکات بر صورت غیر انسانی می‌شود. توجه به این نکته در رفع تعارض میان 
رویکرد فریقین موثر است که در بخش تحلیل و بررسی بدان اشاره خواهد شد. 

۳-۱-۲- تکلم دابّة الارض با انسان 

اما شاید مهم ترین بخش در آیه. تقسیر تکلم دابْة الارض با انسان است. دابّة الاروض يا تمثل ملکوتی 
عمل انسان از وحهی حکایت از نقصان ملکات اخلاقی انسان دارد. انسانی که در حوزه ملکات اخلاقی به 
کمال نرسیده و بواسطه نقص در این وجه. بر صورت ملکوتی حیوان آشکار می‌گردد. اما در پی ظهور دابة 
الارض. واقعه سخن گفتن آن با انسان رخ می‌دهد که در نتیجه آن ضعف و نقص مرتبه یقین مردم آشکار 
می‌شود. با توجه به رویکرد تأویلی و باطنی ملاصدرا در فهم آیات الهیء تکلم دابّة الارض با انسان معنایی 
متفاوت از تکلم عادی و رایج میان انسان‌ها در عالم طبیعت دارد. در حقیفت این تکلم میان تمثلات 
ملکوتی انسان با خود است که از آن به تکلم یک مرتبه از وجود انسان با مرتبه دیگری از وجود او می توان 
تعبیر کرد. بر این اساس تکلم دابّه با انسان؛ گفتگو مرتبه میان حسم مادی و مرتبه عقل انسان است. 

توضیح بیشتر در خصوص این مطلب این است که از نگاه ملاصدرا کلام از ريشه کلم به معنای 
حراحت و زخم است. وحه تسمیه آن این است که کلام عبارت از اظهار مافی الضمیر و آن چه در باطن 
انسان مکنون است. می‌باشد. همچنان که اگر حراحت و خراشیدگی بر پوست انسان واقع شود. لایه های 
پنهانی در زیر پوست آشکار می‌شود. در فرآیند تکلم و گفتگو نیز مافی الضمیر و مکنونات وجودی انسان 
رخ می‌نماید و از این جهت تکلم از ريشه کلم است.(همی الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة 
۷ به عبارت دیگر بر اساس تحلیل یاد شده معنای عمیق تری از تکلم و سخن گفتن قابل استباط است و 
آن تمرکز بر ظهور امر پنهانی است که در فرآیند گفتگو آشکار می گردد. گفتگ وی دابّة الارض باانسان 
منتهی به ظهور ملکات پوشیده و پنهان وحودی انسان می‌گردد که در باطن وحود انسان است. این ظهور در 
مراحل مختلفی در زندگی پس از مرگ انسان رخ می‌دهد. 

ملاصدرا به ظهور و خروح دابه الارض-یا همان تمثل ملکوتی اخلاق و عقاید انسان- در مرتبه پس از 
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نفخه اول اشاره می‌کند. بر اساس آیات الهی نفخه صور در دو مرحله نفخه اول و دوم محقق می‌شود. به 
دنبال دمیده شدن در نفخه اول و مدهوشی و موت همه اهل آسمان و زمین» عقاید و آراء و اعتقادات آدمی 
بر او کشف وعیان می‌گردد و در این مکاشفه. نقص‌های شناختی و بطلان آراء و عقاید باطل و فاسدی که 
در مرتبه اعتقادات داشته‌است؛ بر او به عینه کشف و آشکار می‌شود تا انسان بداند که در جهنم جهل و 
محرومیت از معرفت در حال عذاب است.(همو مفاتیح الغیب» ۶۵) بر اساس این تفسی ظهور و خروج 
داب الارض در واقع تمثلی از ملکات اعتقادی و اخلاقی انسان است که در طول زندگی در وحود انسان به 
فعلیت رسیده اما صورت ملکوتی آن بواسطه غلبه احکام ماده در عالم طبیعت؛ پوشیده و پنهان است و در 
قيامت که بساط عالم ماده برچیده می‌شود. امکان این ظهور فراهم می‌شود. 
نقد و بررسی ددگاه ها 

از آنحا که این مقاله با هدف رفع تعارض بین مصادیق «دایَّةٍ الارض» نگاشته شده از بین دیدگاه همای 
مطرح شده تنها نظر اول و دوم پشتوانه روایی دارد و به ظاهر با یکدیگر متعارض می‌باشند و محل بحث ما 
نیز می‌باشد. نظر سوم از آن جهت که برای استناد نظر خود از روایات استفاده نکرده و زیر بنایی روایی ندارد 
وبا نظرات مفسران دیگر متمارض نیست. تها از جهت تجمیع تمام نظرات و اشراف بر اقوال مفسران آورده 
شده‌است. به عبارت دیگر این قول به لحاظ این که مستند روایی ندارد» در حیطه تعارضات قرار نمی گیرد 
و می تواند به عنوان مبنایی برای حل تعارض باشد که در بخش آتی مقاله بدان اشاره خواهد شد. 

روایات در زمینه مصداق «دایّة الارض» در کتب روایی» بیش از مواردی بود که ذکر گردید و تنهابه 
روایاتی که مورد استناد مفسران بود اکتفا شد. از طرفی از آنحا که اصول و روش‌های بررسی سندی روایات 
از منظر شیعیان با اهل سنت متفاوت است» درصد کمی از روایات را می‌توان یافت که نتایج بررسی 
سندی‌شان از منظر شیعه و سنی یکسان است. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در میان اندیشمندان 
اهل سنت اثری که به بررسی سندی روایات دابة الارض پرداخته باشد» وحود ندارد در حالی که 
اندیشمندان شیعی مطالب زیادی راجع به بررسی سندی این دسته روایات نگاشته‌اند که می‌توان به آنها 
رجوع کرد.(نقی زاده» ۷۲-۸۹؛ بهادری حهرمی۲۰۷-۲۳۸۰) بنابراین در بررسی دیدگاه ها تنها به تحلیل 
محتوایی روایات پرداخته شده‌است و فرص بر یکسان بودن درحه اعتبار هر دو دسته روایات است. 

با توحه به موارد قرآنی که در قسمت واژه شناسی اشاره شد. موردی یافت نشد که واژه «دابْه» به طور 
خاص برای انسان بکار رفته‌باشد و از طرفی بکار بردن لفظ «دایّه» برای انسان کاملی همچون حضرت 
علی(علیه السّلام) با قدر و منزلت ایشان منافات دارد و قطعا اگر مراد الهی از «دابُه» حضرت علی(علیه 


السلام) باشد» خداوند با در اختیار داشتن دایره ای وی از واژگان» می‌توانست لفظی را اراده نماید که 
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همزمان با تکریم آن حضرت» مراد خود را هم برساند. 

اما دیدگاه دوم نیز از آن جهت که وجود حیوانی با چنین ویژگی های عجیبی عقلا و عملا محال است و 
حیوانی با چنین ویژگی هایی در طبیعت و کتب علمی و جانورشناسی نیز یافت نمی‌شود قابل پذیرش 
نمی‌باشد. چنان که طنطاوی مفسر اهل سنت نیز بدان اشاره کرده و می‌گوید:«هر چه در کتاب ها حستحو 
کردیم. به این ویژگی ها برای حیوانی برنخوردیم و به فرض صحیح بودن آن؛ «دایّة الارض» مخالف تمامی 


حل تعارض ین دو دیدگاه 

آنچه در روایات مورد استناد شیعه و سنی مشترک اسبنت؛ حاندار بودن وعلامت گذاری مومن از کافر 
است که از جمله اهداف خروح دابّه از زمین می‌باشد. با توجه به معنای لغوی و کاربردهای دابّه در قرآن که 
قبلا ذکر شد. حان‌دار بودن دابّه به ذهن متبادر و در روایات اثبات می‌گردد. اما اهداف خروج دابه» که از 
حمله نقاط مشترک هر دو دیدگاه است با چند مقدمه اثبات می‌گردد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد. 

۱- انتهای آیه ۸۲ سوره نمل خداوند به هدف خروج دابّه اشاره کرده‌است؛ (... کلم لاس کائوا 
بایاتتا لا یوقنون؛ ... که با آنان سخن می‌گوید. زیرا مردم پیش از این به آیات ما یقین نداشتند». پس می‌توان 
به کمک سیاق آیه هدف خروج دابّه را به وجود آمدن یقین برای مردم دانست که از طریق تکلم توسط دابّه 
صورت می‌گیرد. 

۲- مفسران در بسیاری از تفاسیر «یوقنون» را در آیه مذکو ایمان آوردن ترجمه کرده‌اند(مکارم 
به تبع آن «الناس» را کافران معنا کرده‌اند در حالی که یقین مرتبه ای بالاتر از ایمان است و ممکن است 
فردی مژمن باشد اما به يقین نرسیده باشد چنان که حضرت ابراهیم هنگامی که از خداوند درخواست کرد 
تا چگونگی احیاء مردگان را به او نشان دهد. خداوند از او پرسید آیا ایمان نداری و حضرت در پاسخ گفت 
ایمان دارم اما می‌خواهم به یقین برسم؛ «وّ دق راهم رب آرني کف تخي المَرْتی قال َو لَم من قال 
پلی و لکنْ لیطمَینَ قبی»(بقره: ۲۶۰) پس می‌توان چنین نتیحه گرفت که «الناس» در آیه به معنای انسان 
اعم از ممن و کافر است که با تکلم دابّه به یقین می‌رسند. 

۳- آنچه از لفظ «ناس» به ذهن متبادر می‌شود انسان» اعم از مومن و کافر است و اثبات این که مومنان 
از دایره حکم خارج هستند نیاز به قرینه دارد و از آنحا که چنین قرینه ای در آیه یافت نمی‌شود. دلالت آیه را 
بر مومن و کافر تقویت می‌نماید و مواحهه دوسویه دابّه با ممن و کافر را که در روایات ذکر شده. تایید 
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س 


۴- حداسازی صفوف مومنان از کافران که در روایات بدان اشاره شده‌است را از «تکلمهم» می‌توان 
متوحه شد؛ ريشه «تکلمهم» از «کلم». دو معنایی می‌باشد؛ یکی نطق و سخن گفتن و دیگری زخم و 
حراحت انداختن.(ابن فارس»۱۳۱/۵) کلم تأثیری است که با چشم یا گوش درك شود و «کلام»ی که با 
گوش درک شود همان نطق و سخن و «کلم»ی که با چشم درك مي شود همان زخم و جراحت 
می‌باشد.(راغب اصفهانی» ۷۲۲) علّت اين تسمیه آن است که کلمه و کلام در نفوس و اذهان اثر مي کند 
مانند زخمها در احسام. پس منطوق انسان را چون به واسطه دلالت خود در اذهان اثر می‌گذارد. کلمه و 
کلام گویند.(قرشی بنایی؛ ۰/۶ ۱۴) 

نطق و ناطقی را از آن جهت کلام نامیده‌اند که آن چه را که در ما فی الضمیر فرد پنهان است. آشکار 
می‌کند. ملاصدرا در جلد هفتم اسفار و مفاتیح الغیب و بسیاری از آثار دیگر بدین نکته تصریح کرده‌است 
که زمانی که شخص دارای حراحتی است در حقیت لایه پنهان حراحت آشکار شده‌است و در حراحت 
فی‌الضمیر مخاطب را در درون خود دارد. 

با توجه به این مقدمات. معنای «تکلهُمْ اد لاس کائُوا بآیاتا لبون ؛ چنین می‌شود که دابّه با مردم 
اعم از مومن و کافر تکلم می‌کند تا به آیات الهی یقین پیدا کنند و این تکلم یا به معنای سخن گفتن است و 
کافر را شامل می‌شود» چنین به نظر می‌رسد که دابّه در مواجهه با مومنین از ابزار تکلم استفاده می‌کند و در 
مواجهه با کافران از ابزار زور و قدرت و اوج آن جراحت» استفاده می‌کند و این چنین است که صفوف 
مومنان را از کافران در حالی که هر دو دسته را به يقین رسانده» حدا می‌سازد. از ابو الحوزاء نقل شده که 
عبد الّه عبّاس در پاسخ به این که صفت «تکلمهم» برای «دایْة الارض). از ريشه کلام است یا حراحت و 
زخم. گفت: از هر دی با مومنانش کلام باشد وبا کافران کلم و جراحت.(ابوالفتوح رازی» ۷۷/۱۵) طبرسی 
مقصود ابن عباس را از زخم همان داغی می‌داند که به وسیله عصا و خاتم توسط دابّه گذاشته 
می‌شود. (طبرسی. ۰۳/۳ ۲( 
آشکارگی آن چه در ملکوت وحود انسان پنهان بوده‌است. رخ دهد. به تعبیر دیگر این تکلم می‌تواند به تکلم 

حال که برخورد دوگانه دابّه با مومن و کافر ثابت شد و با توحه به اشتراکات و افتراقاتی که در مصداق 


۸ / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


«دايْة الارضص» در دو رویکرد وحود دارد. همان طور که آلوسی اشاره کرده» چنین به نظر می‌رسد که دابه 
یک لفظ کلی از یک جان‌دار و اسم حنس(منطقی) است(آلوسی» ۲۳۴/۱۰) و بر انواع و مصادیق مختلف 
حمل میشود مانند حیوان که بر انسان و انواع مختلف حیوانات قابل حمل است و آنچه در مواجهه با 
انسانها رخ می‌نماید نوعی از آن جنس می‌باشد که در پیشگاه مزمن به صورت انسانی والا و باعظمت اما نه 
لزوما حضرت علی(علیه السلام) ظاهر شده و با او سخن می‌گوید و او را به يقین می‌رساند و در برابر کافر 
برای آنکه اعلا درحه اعجاز نمایان و آنان را به يقین برساند. به صورت حیوان اما نه عجیب و غریب. ظاهر 
گشته و زخم و داغی بر پیشانی شان می‌زند و صفوف آنها را از مومنان حدا می‌سازد. 

بر این اساس می‌توان گفت که دابّه دارای ظهورات مختلفی است که متناسب با ظرف وحودی آن 
آشکار می‌گردد. بنابراین خروج دابّة الارض از جان انسان مومن و کافر با توجه به ملکات درونی و پنهان 
آن‌ها باید به دوصورت مختلف باشد. چنان که در مورد مواجهه مومن و کافر با حضرت عزائیل در زمان 
مرگ چنین تفسیری برای تفاوت این مواجهه مطرح شده‌است. عزرائیل یک موجود مجرد است و علت 
تفاوت ظهور و مواحهه به خود انسان بازمی‌گردد که در آينه وجود خود این حقیقت را در زمان موت 
مشاهده می‌کند. و این گونه است که تعارض ظاهری روایات مرتفع می‌شود و از آنجا که پیامبران چاره ای 
جز سخن به میزان عقول مردم قوم خود نداشتهاند و روایت «ل مار لازنا آن تلم لاس غلی قَذر 
ول »(کلینی, )هم به این مساله اشاره دارده می‌توان چنین نتبحه گرفت که با توحه با مقتضای 
حال مخاطب و جامعه. معصوم در مصداق دابّة الارض که موضوعی واحد است دو فرد متفاوت را بیان 
داشته‌است. به عبارتی روایات دسته اول که بر وحود انسانی برای دابّه تاکید دارد اشاره به نوع انسانی از 
حنسی واحد و روایات مورد استناد دسته دوم مثبت نوع حیوانی از همان حنس واحد دایّه است و در همه 
موارد حنس یکسان است و تفاوت در انواع است وروایات به انواع اشاره دارد و آیه به حنس دایّه اشاره دارد و 
برای همین هم در آیه مذکور به صورت نکره ذکر شده‌است. با توحه به همین نکته روایات مورد استناد 
دیدگاه اول به خصوصیت نطق و سخن گفتن برای دابّه اشاره دارد و روایات مورد استناد دیدگاه دوم قانل به 
حراحت گذاشتن دابّه است. 

نکته فوق-یعنی ظهور دابه متناسب با ظرف وحودی افراد- در برخی از تفاسیر با رویکرد فلسفی- 
عرفانی ذکر شده‌است. به عنوان نمونه در معنای باطنی و تفسیر انفسی که ملاصدرا مطرح کرده‌است؛ 
خروج دابه در واقع عبارت از ظهور مرتبه حیاتی میان عقل و جسم است که بر اساس ملکات و نیات 
شخص تمثل یا تحسم یافته‌است و به نوعی نشانگر ملکات منفی شخص است. البته کلام ملاصدرا و 
کسانی که قایل به دیدگاه سوم هستند از این جهت که تنها دابّه را خاص افراد شقی و دارای ملکات منفی 
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می‌دانند قابل نقد است و با «یوقنون» در آیه ناسازگار است. 

در برخورد با مومنان نیز «دایّه» انسانی بزرگ و با عظمت بوده و نکره بودن «دابه» دلالت بر تفخیم و 
عظمت آن دارد. روایاتی که مصداق داَة الارض را حضرت علی(علیه السلام) معرفی کرده‌اند - البته بر 
مبنای قبول روایت و با پیش فرض اعتبار خبر واحد در امور تفسیری و اعتقادی- می تواند اشاره به تمثل 
انسانی دابّه داشته و شاید هدفی حز تقریب اذهان مخاطبان بر عظمت و بزرگی و قدرت دایّه نداشته‌باشند 
چرا که در عصر نزول آیه. حضرت علی(علیه السّلام) نمونه بارز انسانی شجاع. قوی و دلاور و بزرگ بوده و 
وقایعی همچون لیله المبیت. مواجهه با عمربن عبدود. فتح خیبر و... نمونه هایی از شجاعت و قدرت 
ایشان می‌باشد و به طور مطلق اطلاق این لفظ بر حضرت با قدر و منزلت ایشان ناسازگار است و از نظر 
کلامی و ادبی قابل پذیرش نیست و موید این مطلب کاربردهای اين واژه در قرآن است که در ابتدای مقاله 
بدانها اشاره شد و ثابت گردید که بیشترین کاربرد «دابّه» عموم جنبندگان؛ اعم از انسان و حیوان است. 
نتیجه کیری 

مفسران در مصداق «دابّة الارض» در آیه ۸۲ سوره نمل سه رویکرد دارند که دو رویکرد آن پشتوانه 
روایی داشته و به ظاهر با هم متعارض هستند؛ گروهی از مسلمانان چنین عقیده دارند که «دابه» انسانی 
فوق العاده» متحرک» حنبنده و فعال است که در آستانه قیامت از زمین خارج می‌شود و صفوف مسلمانان را 
از منافقان حدا می‌سازد و گروهی دیگر از مسلمانان «دابّه» را يك موحود حان‌دار و حنبنده غیر عادی. 
حیوان و از غیر جنس انسان با شکلی عجیب دانسته‌اند که در آخر زمان ظاهر می‌شود. و از کفر و ایمان 
سخن می‌گوید و منافقین را رسوا می‌سازد. خروج جنبنده‌ای از زمین در آستانه قیامت و هدف خروح آن که 
جدا سازی مزمنان از کافران می‌باشد. در این دو رویکرد مشترک است. 

از آنجا که ريشه تکلم در آیه دو معنایی بوده و سخن گفتن و جراحت زدن را می‌رساند و لفظ «ناس» در 
آیه لفظی عام بوده و مزمن و کافر را شامل می‌شود. می‌توان چنین نتیجه گرفت که هدف خروج داّه بوجود 
آمدن یقین برای ممن از طریق سخن گفتن و برای کافر از طریق جراحت و داغ زدن بر پیشانی می‌باشد و 
«تکلمهم الناس کانوا به آیاتتا لا پوقنون» تأیید کننده اهداف خروج دابّه در روایات می‌باشد. 

همچنین با توحه به برخورد دوگانه دابه با مزمن و کافر برای رفع تعارض در مصداق «دابَة الارض» در 
روایات باید گفت که دابّه یک لفظ کلی از یک جاندار و اسم جنس بوده و بر انواع و مصادیق مختلف حمل 
می‌شود و آنچه در مواجهه با انسانها رخ می‌نماید. انواعی از آن حنس واحد می‌باشد و از آنجا که پیامبر و 
امامان چاره‌ای جز سخن به میزان عقول مردم قوم خود نداشتند. با توجه به مقتضای حال مخاطب و 


حامعه. در مصداق دایْة الارض که موضوعی واحد است دو فرد متفاوت را بیان داشته‌اند. روایات دسته اول 


۰ / نشریه علوم قرآن و حدیث سال پنجاه و چهارم» شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۰۸ 
که به وحود انسانی برای دایّه تاکید دارد اشاره به نوع انسانی از حنسی واحد و روایات مورد استناد دسته 


دوم» مثبت نوع حیوانی از همان حنس واحد دایّه است و در همه موارد حنس یکسان است و تفاوت در انواع 
است و روایات به انواع اشاره دارد و با یکدیگر تعارض ندارند. 


قرآن کریم 

بن‌ابی‌حاتم» عبدالرحمن بن محمد. تفسیر القرآن العظیم» چاپ سوم مکتبة نزار مصطفی الباز: ریاض» ۴۱۹ اق. 
بن حنبل؛ احمد بن محمده مسند الامام آحمد بن حنبل» محقق: غضبان. عامر و جمعی از نویسندگان» مسسة 
لرسالةء بیروت. چاپ اوّل» ۴۱۶اق. 

بن شهر آشوب مازندرانی» محمد بن علی. مناقب آل آي طالب علیهم السلام علامه» قم» چاپ اول» ۱۳۷۹ق. 
بن‌عربی» محمد بن علی» تفسیر ابن عریی» تحقیق رباب» سمیر مصطفی» چاپ اول دار احیاء التراث العربي. 
بیروت» ۱۴۲۲ق. 

بن فارس. أحمد پن فارس» معجم مقاییس اللغة مصحح: هارون عبد السلام محمد. چاپ اول. مکتب الاعلام 
لاسلامي قم ۱۴۰۴ق 

پن ماحه» محمد بن یزید. سنن الحافظ محقق: معروف بشار عواد. چاپ اوّل. دار الحیل. بیروت ۱۴۱۸ق. 

بن منظور» محمد بن مکرم. لسان العرب» مصحح: میر دامادی» جمال الدین چاپ سوم دار الفکر بیروت. 
۴ 

بوالفتوح رازی» حسین بن علی» روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن. چاپ اول بنیاد پژوهشهای آستان 
قدس رضوی» مشهد»۱۴۰۸ق. 

سترآبادی. علی؛ تأویل الابات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرق چاپ اول. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» 
قم,۴۰۹اق. 

لوسی» محمود بن عبدالله» روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني چاپ اوّل دار الکتب العلمية» 


بیروت» ۷۵اق. 


مامی» محمد؛ احمدی فر» مصطفی. عباسی» فریدون» «رهیافتی نوبر حجیت خبر واحد در تفسیر (با تکیه بر 
دیدگاه شیخ طوسی)» آموزه های قرآنی» دانشگاه علوم اسلامی رضوی» شماره ۹٩‏ ۰۲ بهار و تابستان ۰۹۸ 

بهادری جهرمی» روح الله» «مصداق شناسی آیه داب الارض با توجه به روایات»» فصلنامه علمی پژوهشی حدیث 
پذوهی» شماره ۱۸, ۱۳۹۶. 

ترمذی» محمد بن عیسی, الجامع الصحیح و هو سنن الترمذي تحقیق و شرح: شاکر» احمد محمد» چاپ اوّل دار 
الحدیث» قاهرهه ۱۴۱۹ق. 
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تیمی» یحبی بن سلام. تفسیر یحبی بن سلام التیمی البصری القیروانی» چاپ اول, دار الکتب العلميتة» بیروت. 
۵ اق. 
ثقفی تهرانی» محمد روان جاوید در تفسیر قرآن مجید. چاپ دوم برهان تهران ۱۳۹۸ق. 
حعفری» احمد و هادیان شیرازی» عبدالرسول معناشناسی دابّةٍ الارض و نگاهی نوبه مفهوم آن» هم‌ایش ملی واژه 
پژوهی در علوم اسلامی» اردیبهشت ۹۵ ۱۳. 
حسيني زبيدي. محمد مرتطی» تاج العروس من جواهر القاموس مصحح: علی هلالی و علی سیری» چاپ اول» 
دارالفکر بیروت ۴۱۴اق. 
حسینی همدانی. محمد. انوار درخشان در تفسیر فرآن» چاپ اول» لطفی تهران ۱۴۰۴ق. 
حلی» حسن بن سلیمان بن محمد» مختصر البصار. مصحح: مظفر» مشتاق» چاپ اول. موسسة النشر الاسلامي, 
قم. ۱۴۲۱ق. 
خوییء سیدابوالقاسم» البیان فی تفسیرالقرآن» |حیاء آثار الامام خویی قم بی تا. 
راغب اصفهانی» حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن» محقق: داوودی» صفوان عدنان چاپ اول, دار الشامية 
بیروت ۱۴۱۲اق. 
زمخشری» محمود بن عم الکشاف عن حقانق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل» چاپ سوم. دار 
الکتاب العربي» بیروت ۱۴۰۷ق . 
سمرقندی نصر بن محمد» تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم چاپ اول» دار الفکر» بیروت» ۱۴۱۶ق. 
سیوطی, عبدالرحمن بن ابی‌بکر» الدر المشور فی التفسیر بالمائوره چاپ اول» کتابخانه عمومی حضرت آیت الله 
العظمی مرعشی, قم. ۱۴۰۴ق. 
شاه‌عبدالعظیمی» حسین. تفسیر ائنی عشری» چاپ اول» میقات. تهران» ۱۳۶۳. 
صدرالدین شیرازی» محمد بن ابراهیم» آسرار الات و آئوار البیّنات؛ مصحح: خواجوی» محمد. انجمن اسلامی 
حکمت و فلسفه ایران تهران ۱۳۶۰. 
الحکمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة مکتبة المصطفوي قم ۱۳۶۸. 

, مفاتیح الغیب؛ مصحح: خواجوی. محمد. موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» انجمن اسلامی 
حکمت و فلسفه ایران تهران ۱۳۶۳. 
صفار» محمد بن حسن, بصاثر الدرجات في فضائل آل محد صلّی الله علیهم. چاپ دوم» مکتبة آية الله المرعشي 
النجفي قم ۱۴۰۴ق. 
صنعانی» عبدالرزاق بن همام» تفسیر القرآن العزین چاپ اول» دار المعرفة» بیروت»۱۴۱۱ق. 
طباطبایی» محمدحسین» المیزان تفسیرالقرآن چاپ دوم مزسسه الاعلمی للمطبوعات بیروت» ۱۳۹۰ق. 


طبرسی. فصل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع. چاپ اول» مرکز مدیریت حوزه علمیه قم قم رو( 


۲ /نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۰۸ 


طبری» محمد بن جریر» جامع البیان فی تفسیر القرآن چاپ اول, دار المعرفة. بیروت, ۱۴۱۲ق. 
طنطاوی» بن جوهری, الجواهر فی تفسیرالقرآن. چاپ اوّل. دارالکتب العلمیه. بیروت. ۱۴۲۵ق. 
عیاشی» محمد بن مسعود تفسیر العيّاشي مصحح: رسولی محلاتی» سید هاشم. چاپ اول المطبعة العلمية 
تهران ۱۳۸۰ق. 
قرشی بنابی. علی‌اکبر: تفسیر احسن الحدیت. چاپ دوم. بنیاد بعشت. تهران ۱۳۷۵. 

. قاموس قرآن» چاپ ششم دار الکتب الاسلامية» تهران»۱۳۷۱. 
قمی» علی بن ابراهیم» تفسیر القمي» مصحح: موسوی جزاثری» طیّب» چاپ سوم. دارالکتاب» قم ۱۴۰۴ق. 
کاشانی» فتح‌الله بن شکرالله. منهج الصادقین في الزام المخالفین» چاپ اول, کتابفروشی اسلامیه تهران بی تا. 
کلینی» محمد بن یعقوب. الكافي چاپ چهارم. الاسلامية» تهران» ۱۴۰۷ق. 
محلسی؛ محمد باقر بن محمد تقی؛ بحار الانوار» چاپ دوم. دار احیاء التراث العربي» بیروت ۱۴۰۳ق. 
معرفت» محمدهادی. التفسیر الاثری الجامع موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید» قم» ۱۳۸۷. 
مغنیه, محمدجواد» ترجمه تفسیر کاشف» چاپ اول بوستان کتاب» قم» ۱۳۷۸. 
مکارم شیرازی» ناصرء تفسیر نمونه چاپ دهم دار الکتب الاسلامية, تهران, ۱۳۷۱ 
نقی زاده» حسن و موسوی نیاء سعیده سادات بررسی مصداق دای الارض در روایات فریقین» علوم حدیث» شماره 
۳ پاییز ۱۳۸۸. 
نیری» عصمت و دیگران» تفسیر تطبیقی دابّة الارض در آیه ۸۲ نمل و ارتباط آن با رحعت. مطالعات تفسیری» 
شماره۲۳ پاییز ۱۳۹۴. 


